
  
  
  
  

  به نام خدا
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  

  انديشي در مورد هم
  

  روحيات و خلق و خوي ايرانيان
  

  همدي  ي جلسه متن تنقيح شده و ويرايش يافته
  1387فروردين  31حسينيه ارشاد 

  
  
  
  
  
  

  : ها و آقايان خانم) به ترتيب حروف الفبا(م هدي  كننده در جلسه اعضاي شركت
نگار،  محمد بستهزادگان،  اكبر بديعدكتر محمدنويد بازرگان، دكتر مصطفي انتظاريون، االله زاده،  آيت ياسمن

همايون، دكتر غلامعباس توسلي، مهندس محمد  محمد تركمان، دكتر ناصر تكميلاسدي،  دكتر محمدحسين بني
محمود  درضا صافي،محمامير رضايي، محترم رحماني، توسلي، مهندس شهرام حلاج، دكتر عليرضا رجايي، 

فاضلي بيرجندي، دكتر مقصود فراستخواه، علي قاسمي، مرتضي كاظميان، محمدجواد مظفر، مهندس اميرسعيد 
  .حسن يوسفي اشكوريو ، حجازي موسوي



  
  
  
  

  

2 

اسدي، رئيس هيأت مديره بنياد فرهنگـي بازرگـان، ضـمن تبريـك      ، دكتر محمدحسين بني در ابتداي جلسه: اشاره
انديشي با كيفيتي بهتر از سال گذشـته برگـزار شـود، و     جلسات هم 1387يدواري كرد كه در سال سال نو، ابراز ام

  .مطالب دقيق و مفيدي براي پاسخ به نيازهاي فرهنگي جامعه، گردآوري و براي چاپ و انتشار، آماده گردد

  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

انديشي سـلام و تبريـك عـرض     همكاران و اعضاي عزيز هم ي خودم خدمت اساتيد گرانقدر و من هم به نوبه
وگوهاي مفيـدتر و پربـارتري نسـبت بـه جلسـات سـال گذشـت در پـيش داشـته باشـيم و            شاءاالله گفت ان. كنم مي

هـا و فرآينـدهاي كـار، از ذخـاير      اميـدوارم بـا بهبـود روش   ... انديشي، متحقق شود اكتشاف بيشتري از دل اين هم
كه بالقوه در جمع موجود است، حـظّ   1سه، بهتر و بيشتر بهره بگيريم؛ و از اين دانش شراكتيدانش موجود در جل

عزيزان، برخوردار گرديم، دانشي كه از طريق » دانش ضمني«تري ببريم؛ و به ويژه از دانش پنهان دوستان و  فزون
در ... انديشان نيز، بيشـترين بهـره ببـريم   شود؛ و البته در كنار اينها از دانش آشكار هم  وگو، فعال و مبادله مي گفت

گـويي، فاصـله بگيـريم و همـه، در موضـوع مـورد        مقام يك انتقاد، اميدوارم كه طي جلسات پيش رو، از پراكنده
  . هاي شخصي، پرهيز كنيم بحث، متمركز شويم و از بيان حواشي و انتقال حظّ

تـرين عوامـل رشـد     يكـي از اصـلي  : كـه  آن ايـن ام را با يك فرض ساده ساز آغاز كنم؛ و  خواهم بحث من مي
اين وضع پيشامدرن، سـبب  . بوده است »وضع پيشامدرن ما«وخوهاي اجتماعي نامطلوب در ايران،  روحيات و خلق

نيافتگي نهادين، ساختي، كاركردي و به تبع آن، رفتارها و خلقيات توسـعه نيافتـه، شـده     افتادگي، توسعه نوعي پس
كنـد و بعـد بـه بررسـي بيشـتر       ل بحث است؛ اما گاه محقـق از يـك فـرض شـروع مـي     اين فرض، خود مح. است

ماننـد  (وضع پيشامدرن از عوامل مهـم روحيـات و خلقيـات اجتمـاعي منفـي مـا       . پردازد اش مي مدعيات و دعاوي
تـوان   بـوده اسـت؛ پـس مـي    ) وگوهاي مسالمت آميز و ماننـد آن  ضعف كار جمعي، دگرناپذيري، دشواري گفت

توانسـت ايـن معضـله را تـا      مي شروع شد، -از اواخر دوره قاجار -ييرات مدرن كه در جامعه معاصر ايرانگفت تغ
ما واجد پويش نوانديشي و نوگرايي و  ي هاما مشكل اين بود كه تغييرات مدرن در جامع. حدي رفع و رجوع كند

اگـر آن وضـع   . آن وجود داشـته باشـد   پاي رفت در پشت اين تغييرات و پابه نوشدگي اجتماعي نبود كه انتظار مي
توانست بخشي از روحيات نامطلوب را حل كند و توسعه نهادي ايجاد  ساز بوده، اين تغييرات مي پيشامدرن مشكل

توانسـت چالشـي    نـوگرايي و نوانديشـي مـي     ي ايران و پويش به بيان ديگر، تغييرات مدرن معاصر در جامعه. نمايد
                                                  

1. Shared Knowledge 
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توانسـت خلقيـات    يشامدرن باشد؛ شايد پرسيده شود كه تغييـرات مـدرن چگونـه مـي    مؤثر در مواجهه با وضعيت پ
  : كنم بنده چند مثال ذكر مي. اجتماعي ما را توسعه بدهد

توانست فرآينـد اجتمـاعي شـدن و حـس تعلـق بـه گـروه و جامعـه را ارتقـا و يكپـارچگي            اين تغييرات مي. 1
وارگـي و خودمـداري و بيگـانگي آحـاد نسـبت بـه        ي مـا ذره  يكي از مشكلات جامعه. اجتماعي ما را سامان دهد

. شـده اسـت   جامعه و احوال اجتماعي و نهادمندي اجتماعي بـوده اسـت، و ايـن  منشـأ مسـئوليت ناپـذيري مـا مـي        
ي آنها بوده، عقب مانده،  پذيري ما بر عهده كه اجتماع -نهادهايي مانند مدرسه و تعليم وتربيت در وضع پيشامدرن

هـاي قـديمي را در نظـر     اند؛ مثلأ پدرسالاري در خانواده يـا سـاخت نـامطلوب مكتبخانـه     ناكارآمد بوده متصلب و
خوبي اجتماعي كنند و بخش مهمي از خلقيات مـا در وضـع پيشـامدرن، از     توانستند بچه ها را به اينها نمي.بياوريد 

را به خـوبي توسـعه دهـد؟ آيـا توانسـت       اما آيا تحولات مدرن ما توانست ساخت خانواده. شد همين جا ناشي مي
  نهادهاي مدرن آموزشي ومدارس جديد و آموزش و پرورش كارآمدي ايجاد بكند؟ 

. توانست به تربيت شهروند انتخابگر و مسئول، كمك كند؛ يعني رعيـت صـفتي را از مـا بگيـرد     مدرنيت مي. 2
  . نشأت مي گرفت  2فقدان هويت فردي و 1؛ از فقدان فرديتهشد تملق و تزوير از رعيت صفتي ما ناشي مي

. رود توانست عزت نفس آحاد مردم را ارتقاء دهد كه خود، منبع بـزرگ اخـلاق بـه شـمار مـي      مدرنيت مي. 3
دهد كه احساس مفعوليت، منشاء بسياري از رذايل اخلاقي است؛ كسي كه بـه خـودش احتـرام     تحقيقات نشان مي

كند و از زير بـار مسـئوليت شـانه     گويد و تملق مي د، كسي كه دروغ ميگذار كس احترام نمي گذارد، به هيچ نمي
  . گذارد نمايد، به يك معنا مشكل عزت نفس دارد و به خود احترام نمي خالي مي

آن . گرايي پيشامدرن تقويـت كنـد   گرايي جديد را در مقابل خاص توانست عام تحولات مدرن همچنين مي. 4
 -گرايي به جاي ضابطه -گرايي بازي و رابطه اگر پارتي. مشكلات ما بوده است كه منشاء بسياري از 3گرايي خاص

هاي پيشا مدرن ما بـوده انـد؛ بـه جـاي آن      گرايي ي ماست، همه از آثار خاص يكي از مشكلات و روحيات جامعه
  .نهادينه شود 4گرايي جديد توانست عام مي

هاي  در برابر ارزش -كار مولد و خلاقيت است نشاء كه م-هاي اكتسابي را توانست ارزش تغييرات مدرن مي. 5
آيا معتقديم ارزش  را كار خلاق ومولد ما . بسط دهد) هاي پيشين و موروثي و نسبي مانند تكيه به منزلت(انتسابي 

و سلسله  -به معناي عام كلمه -شود كه با مرجعيت هايي تعريف مي كند يا ارزش از طريق نسبت ايجاد مي
  هاي خوني و عقيدتي داريم؟ سبتها و ن مراتب

                                                  
1. Individuality         2. Self 
3. Particularism         4. Universalism  
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مدرنيته مي توانست باعث رشد تولرانس و مدارا بشود؛ چرا خشونت و تعصب در جامعه زياد بـوده اسـت؟   . 6
  ؛ عمدتاً غارت وجود داشته است؟در ميان بود و به جاي آن هاي رقابتي،كمتر چرا ارزش

مشكلي كه ما داشتيم اين بود كـه تغييـرات مـدرن     اما. هاي بهتري را مطرح خواهند كرد شاءاالله مثال دوستان ان
نهـم ايـن    اي كه بنده براي بحث بيشتر، پـيش مـي   فرضيه.ي ايران نتوانست اين آثار را داشته باشد  معاصر در جامعه

توانسـت   يعنـي آن پويشـي كـه مـي    (ي معاصـر ايـران    است كه پويش نوگرايي و نوانديشي و نوشدگي در جامعـه 
ي نوسـازي دولتـي    بيشتر به پروژه) ا در تحول از خلقيات توسعه نيافته به خلقيات مطلوب باشدي م ديناميسم جامعه

مدرنيزاسـيون  «بـه  » مدرنيته در مـتن جامعـه  «شود كه فروكاسته شدن  تحويل يافت؛ به عنوان يك فرض، تصور مي
 -ضـمناً  -ازي دولتـي هـم  ي نوس ـ پـروژه . هاي اصلي مسـأله سـازِ مـا بـوده اسـت      ؛ يكي از گلوگاه»ي دولتي آمرانه
ي ساختاري داشت؛ يكي، ناكارآمدي دولت مـا بـود، دومـي خودكـامگي دولـت بـود، آن هـم         هاي عمده ضعف

ي مـا   ايـم ولـي خودكـامگي در جامعـه     در برخي جوامع اقتدارگرايي سازنده را شـاهد بـوده  (خودكامگي مخرب 
  ...طور الي ماشااالله خت سياسي بود و همين؛ سومي، فساد در دولت بود؛ و چهارمي، تعارض در سا)مخرب بود

ي نوسـازي دولتـي را در عصـر پهلـوي و مشـكلات       ي پـروژه  هاي عمـده  كنم در چند بند، ضعف من سعي مي
  . كاركردي ناشي از آن را توضيح دهم–ساختي 

   ، و ضعف كنشگران؛1يكم؛ضعف عامليت انساني
ر و بـه طـور مشـخص از عصـر پهلـوي بـه تـدريج تكـوين         ي قاجا نخبگان سياسي جديد در دولت از پايان دوره  

هـاي ايليـاتي داشـته باشـد، بـه نحـوي از مـتن         كـه مثـل شـاهان و قاجـار ريشـه      خـود رضاشـاه بـيش از ايـن    . يافتند
اما مشكل اين بود كه نخبگان جديد درون دولت و حواشي آن، ملاحظـات  . سالاري جديد ظهور پيدا كرد ديوان

هـاي   مشكل ما اين بـود كـه آن خانـدان   . كردند ر بر بستر منافع و پيوندهاي سنتي دنبال ميو ترتيبات جديد را بيشت
ماندند و به وجود و آثار  سنتي در انتقال قدرت از قاجار به پهلوي، همچنان در بخش زيرين ساختارهاي ايراني مي

روسـتايي   -سـتند خـاطرات ايلـي   توان نخبگان جديد دولت و حواشي آن نمي. دادند و منافع و علايق خود ادامه مي
كردند، اما همچنـان آن را بـا    بودند و مفاهيم نو را هم مطرح مي -و عمدتاً در پايتخت -خود را رها كنند؛ در شهر

آمـد كـه    ي بسيار سست مكانيكي به وجـود مـي   ا آميزه. ي ايلي و سنتي عنوان، و به نوعي تجديد نمودند زمينه پس
هـاي زيـرين بـود و يـك طـرف       ي الگوهاي رفتـاري ايلـي و سـنتي در سـاخت     يك طرفش خاطرات و پس زمينه

. روز داشتند» مد«اي و  ديگرش، مدعيات مدرن، ملفوظات مدرن و محفوظات مدرن بودند كه بيشترحالت ترجمه
زد كه منشأ بسـياري از   ي در حال گذار ايران دامن مي هنجاري و ضعف هنجاري در جامعه اين فرايند به نوعي بي

                                                  
1. Agency          
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هـاي خـوب قـديمي مـا هـم       در حكمـت . شود وخوهاي اجتماعي نامطلوب در ايران محسوب مي وحيات و خلقر
اگـر از بـاغ   «انـد؛   شان شبيه شان بيش از پدران ؛ مردم به فرمانروايان»من آبائهمالناس بملوكهم اشبه «آمده است كه

  .»ببرند غلامان او درخت از بيخ/ رعيت ملك خورد سيبي

  خت اجتماعي ايرانضعف در سا دوم؛
ي پهلــوي اول بــراي نخســتين بــار شــاهد   اگــر بپــذيريم در ســاخت اجتمــاعي، طبقــه موضــوعيت دارد؛ در دوره  

هـا، مشـاغل    كردگان، مـديران، تكنيسـين   شامل كارمندان، تحصيل(ي متوسط جديد  ي طبقه هاي اوليه گيري شكل
رفـت كـه اينهـا عـاملان و      انتظـار مـي  . هستيم )دانان، پزشكان و مهندسين آزاد فكري و تخصصي، همچون حقوق

خــواهي، مســاوات،  مــثلاً مشــاركت اجتمــاعي، تفكــر انتقــادي، آزادي(يافتــه  هــاي رفتــاري توســعه حــاملان ارزش
. ي متوسـط در تحـولات اجتمـاعي غيرقابـل انكـار اسـت       نقش طبقـه . شوند) وگو خواهي، تساهل، و گفت عدالت

ي  هاي زيباشناختي دارند؛ لذت بـراي طبقـه   اين طبقه، ديدگاه. تفاوت استي متوسط، اساساً م سبك زندگي طبقه
هـاي بـالاتري    اش را بـا مطلوبيـت   ي متوسط اوقـات فراغـت   هاي مادي و روزمره است؛ طبقه متوسط فراتر از لذت

اط ي اينهـا بـا فرهنـگ عمـومي ارتب ـ     همـه . يكي از چيزهايي است كه اين طبقه دارد 1گذراند؛ خلاقيت نمادين مي
اما در ايران ايـن طبقـه در   . ها را ارتقاء دهد تواند سطح رفتاري جامعه و انتظارات و نيازها و نگرش دارد، و اين مي

حدي نبود كه به صورت مستقل، پايگاه تحولات اجتماعي و فرهنگي مدرن باشد، فقط گاهي به طـور مشـروط و   
بيشـتر از   -به تعبير گيـدنز  -ي متوسط جديد ما ي طبقهسياست برا. كرد اقتضايي با تحولات و تغييرات همراهي مي

، »شاه نباشـد «گفتيم  در سياست رهايي بخش، ما مثلاً مي. بخش بوده است و نه سياست زندگي نوع سياست رهايي
يـك زمـان   . كه از چيزي خلاصي يابيم؛ اما چه بسا آزادي را هنوز براي زيستن انتخاب نكرده بـوديم  به عنوان اين

انجاميـد؛   1357شـد و بـه انقـلاب اسـلامي بهمـن       ي متوسط سكولار بود و زماني شـعارها مـذهبي    طبقهشعارهاي 
خواهد چه كند؛ بـه منـافع اقتضـايي     ي متوسط ما مي راهبردهاي سياسي، اقتضايي بوده است؛ معلوم نيست كه طبقه

زا  ي تقليل پيدا كرد، و كمتر درونپذيري سياس جامعه كند، در نتيجه، فرايند اجتماعي شدن جديد به خود توجه مي
وگوي جمعي،كارجمعي، نظم درونزا، انضباط و هنجارگرايي، توليـد،   هايي مانند گفت ارزش. و پويا و پايدار بود

  .شدند پذيري و مانند اينها، نهادينه نمي گويي و مسئوليت خواهي توأم با پاسخ اي، آزادي اخلاق حرفه

  »هدولت ساخت«متوسط  ي طبقه سوم؛
  دولتي كه خود بر درآمدهاي  دولت بود؛ ي گونه رحم دستگاه در جديد ي متوسط مطلب ديگر، رشد جنيني طبقه

                                                  
1. Symbolic Creativity    
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و داشتن درآمدهاي  1يكي از مختصات دولت در ايران رانيتر بودن آن. اتكا داشت) عمدتاً نفت(مستقل از جامعه 
اي اسـت دولـت    بگير دولـت بودنـد؛ طبقـه    حقوق ي متوسط جديد نيز، هاي طبقه بيشتر لايه. مستقل از جامعه است
هاي كار و توليد را اشاعه دهد، خود حقوق بگيـر   كه بايد ارزش اي  طبقه. ي نوسازي دولت ساخته و حاصل پروژه

دولت است كه در آن چندان قرار نيست كاري مولد و خـلاق صـورت بگيـرد و عمـل انتقـادي ارزش و اصـالت       
ي متوسـط را در   ش و آموزش و پرورش و ديوانسالاري سه نهـادي هسـتند كـه طبقـه    گويند ارت معمولاً مي. ندارد

هـاي كـاملاً توسـعه     پرستي بودند؛ يك نـوع ارزش  همين سه نهاد، خود از مروجان اصلي شاه. اند ايران سامان داده
  .كردند نيافته را با رنگ و لعاب مدرن دنبال مي

ي خـانوادگي و   پيدا كرد و از طريـق مشـاغل دولتـي و پيشـينه    هاي زيادي به قدرت سياسي  اين طبقه وابستگي
دار ايليـاتي   همچنان پيوندهايي آشكار و پنهان با ساخت سنتي ريشـه  -و كم و بيش -منابع حقوق بگيري، به نوعي

ي متوسط جديـد چنـدان    طبقه. انداخت روستايي بر آن سايه مي -ي سنتي داري داشت و فرهنگ و انديشه و زمين
ز پدرسالاري، خاندان و بروكراسي دولت و اقتصاد دولتي نبود؛ سـاخت پدرسـالاري در عمـق الگوهـاي     مستقل ا
شد كه افكار واقعي و به ويـژه رفتارهـا و عملكـرد نخبگـان جديـد، بـه        اين سبب مي. اش ريشه دوانده بود رفتاري

ايـن خـود منشـأ بسـياري از      ي سـنت پدرسـالاري سياسـي باشـد و     نحوي بازتابي از منـافع و علايـق همـان پيشـينه    
آزادي و خودكــامگي؛ آمريــت و : هنجارهــايي كــه آشــفته بودنــد. شــد هــاي هنجــاري و رفتــاري مــي آشــفتگي

  ... شدند وگو؛ اينها در هم درآميخته مي گفت

  چهارم؛ دولت سالاري
كـه آن، خـود   شد  يكي از مشكلات رفتاري ما ناشي از چيزي مي. ي ديگر بحث دولت سالاري در ايران بود نكته

ماكس وبر، جيمز بيل و ديگـران  . ي ايران بود ي مشكلات ساختي و نهادي جامعه ي درهم پيچيده گرهي از شبكه
كـه، كـل    اند؛ آنها معتقدند كه اين جوامع يـك ويژگـي دارنـد وآن ايـن     ي جوامع خاورميانه پژوهش كرده درباره

آن هـم بـه شـكل     -د، تحت تـأثير خـرده نظـام سياسـي    كه تحت تأثير خرده نظام اقتصادي باش زندگي بيش از اين
ي حاكمـه بـه    يعني جهت تأثيرگـذاري در ايـران در درجـه اول از طبقـه    . است -»نظام مسلط  و فساد پذيرسياسي«

كاري و فسـاد بـود    كاره و مستعد انواع ندانم اي كه به شدت همه ي حاكمه طبقات اجتماعي و اقتصادي بوده، طبقه
  .كه ضعيف بودندو طبقات اجتماعي 

چرا امر سياسي در ايران مهم است؟ چرا امر سياسي به نحوي متغير مستقل بوده است؟ يـك علـت آن اسـت كـه      
اند، در نتيجه تأثير طبقات اجتماعي بر طبقه حاكمـه، تنهـا در حـد بخشـي از      هاي ديگر ما، ضعيف بوده خرده نظام

                                                  
1. Rentier State 
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از نوع درجه دوم و واكنشي بود؛ تأثير اصـلي از سـمت طبقـه    بازخوردهاي فكري و رفتاري و منافعي بود؛ تأثيري 
  . حاكمه بود

داران و نيز روحانيـان   كه در طول دوره پهلوي شاهد فرايندي از حذف طبقات شاهزادگان و زمين با وجود اين
 و رشد طبقات بورژوازي كمپرادور، متوسط و كارگري جديد بوديم، اما اينهـا در درون دولـت بودنـد، يـا خـود     

كـاملاً در درون  ) كمپـرادور (اولـي  . هاي تاريخي و اجتمـاعي و اقتصـادي عميـق بودنـد     دولت بودند و فاقد ريشه
اين، به بـاز توليـد مناسـبات    . ي دولت قرار داشتند دولت و خود دولت بود؛ دومي و سومي نيز عمدتاً تحت سيطره

انجاميد كه خـود منشـأ انـواع روحيـات و      هاي پاتريمونيال و حامي پروري مي استبدادي، كيش شخصيت و ارزش
  .وخوهاي اجتماعي نامطلوب در ايران بود خلق

  :بنابرين مفروضات اينجانب به طور خلاصه براي نقد و بررسي بدين قرار بود
وضـع پيشـامدرن   «وخوهاي اجتماعي نامطلوب در ايران،  ترين عوامل رشد روحيات و خلق يكي از اصلي. الف

  بوده است» ما
توانست اين معضـله را تـا    شروع شد، مي -از اواخر دوره قاجار -ييرات مدرن كه در جامعه معاصر ايرانتغ. ب

  .حدي رفع و رجوع كند
ي لازمي از پويش نوانديشي و نوگرايي و نوشدگي اجتماعي  ما واجد درجه ي هاما تغييرات مدرن در جامع. ج
  . نبود
توانست ديناميسـم   يعني آن پويشي كه مي(ي معاصر ايران معهپويش نوگرايي و نوانديشي و نوشدگي در جا. د
ي نوسـازي دولتـي تحويـل     ، بيشتر به پروژه)ي ما در تحول از خلقيات توسعه نيافته به خلقيات مطلوب باشد جامعه
  .يافت
ي كـاركرد -هاي سـاختي  ويژه با ضعف به(؛ »مدرنيزاسيون دولتي«به » مدرنيته در متن جامعه«فروكاسته شدن . ه

هاي اصـلي مسـأله سـاز بـراي تحـول و       يكي از گلوگاه...) آن مانند خودكامگي مخرب، استعداد فساد، تعارض و
  .ي خلقيات اجتماعي ما بوده است توسعه
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  ي حجازيومهندس اميرسعيد موس
وضـع  بـا توجـه بـه    . اواخر دوره رضاشـاه و ابتـداي دوره محمدرضـا شـاه را بـه يـاد دارم       -ام با توجه به سن -بنده

درگير مباحـث سياسـي و روشـنفكري آن زمـان     ) خانواده با سواد بودنوكيل دادگستري بودن پدر و (خانوادگي 
اين را هم بگويم كـه قاجاريـه خيلـي زود    . دوره رضاشاه اصلاً قابل مقايسه با دوره محمدرضا شاه نيست. هم بودم

. رست كردند و قاجاريه آن كـادر را تصـاحب كـرد   د اينها كادر دولتي. از حالت ايلي درآمد؛ صفويه ايلي نبودند
؛ يعني هيـأتي كـه از قـديم قـدرت را صـاحب بـود و اداره       »هيأت حاكمه«گفتند  حتي در دوره محمدرضا شاه مي

تعجـب و تعريـف   وضـع حاكمـان در ايـران، خيلـي     آمدنـد، از   هايي هـم كـه بـه ايـران مـي      حتي خارجي. كرد مي
مالكـان بـه علـت نفـوذي كـه در دربـار       ... اند اون حتي از اين وضع، تمجيد كردهكردند؛ افرادي مثل ادوارد بر مي

كرد، در ايران اين شاه بود كـه   اگر در آمريكا، فورد كشور را اداره مي... تيول صاحب شدند و  داشتند، مالك مي
  ...ممكن بود يك روز هم به او بگويد، سپور باش. گفت، تو خيامي باش به خيامي مي
دوره ... ها را سامان داده بودند لمپني كه قزاقي  ك وضع خاص داشت؛ او يك نظامي بود و از طبقهرضاشاه ي

اي حاكم شد كه مردم معتقد بودند مملكت نادرشـاه    در دورهرضاشاه ... ي ميليتاريستي بود رضاشاه هم يك دوره
درصد مردم يا كمونيست بودند يا نـازي، يعنـي    75ركار آمد حدود در آلمان هم زماني كه هيتلر بر س. خواهد مي

توجه داشته باشـيد  ... دنبال يك كودتا بودندو به مردم ما هم گريزان از هرج و مرج، . معتقد به دموكراسي نبودند
 ي رضاشـاه پـس از يـك دوره   ... كه ما آن موقع شهرنشيني نداشتيم؛ حتي اصفهان هم به نوعي يك ده بزرگ بود

تعريف كرد و به دنبال سركوب روشنفكران رفت؛ از حـدود  » نادر دوران«ده ساله، و پس از سلطه يافتن، خود را 
با توجه به پليسي بودن رژيم، طبقه متوسط انزوا اختيار كرد و حتي رو به قمار آورد؛ . تخقلع و قمع پردا به 1313

اصـلاحات هـم خيلـي     ...كسـي از سياسـت سـخن بگويـد     گذاشـتند  ها به دنبال قمار رفتند و نمـي  رجال در باشگاه
  ...سطحي و روبنايي و تقليدي از آتاتورك بود

   دكتر فراستخواه
 ،آن استبداد و خودكامگي كه به نوعي كُر قضيه بودهاي شما نسبت به  خواهم؛ صحبت جناب مهندس، پوزش مي
عه است؛ اما پشت ايـن وضـع، يـك هسـتي و     اين جام» فابريك«گويي، آن استبداد . دهد بصيرت بيشتري به ما مي

شما بفرماييد كه با اين فرض، چه تأثيراتي را بر روحيات و . ي اجتماعي ساخت اجتماعي است، يك بافت و زمينه
  ...ايم؟ وخوي ايرانيان شاهد بوده خلق
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  مهندس حجازي
خـود رفتنـد؛   » هـاگ «همه به  هاي اجتماعي، مذهبيون و حتي منورالفكران و رجال قديمي، در آن مقطع، گروه... 

. قمـار و ابتـذال رفـت   خواسـت ادهـاي روشـنفكري درآورد، بـه سـوي       ي جديد هم كـه مـي   ي تحصيلكرده طبقه
طبقات مرفه در دوران رضاشاه شكل نگرفتنـد؛ درآمـد نفـت يـا صـرف      ... ش شدندوهاي اصلي جامعه، خام هسته

زده شدند و حتـي رو بـه    روشنفكران وحشت. حي شدجامعه به نوعي پوك و سط. شد و يا ذخيره خريد اسلحه مي
ي محمدرضاشـاه   به طور خلاصه آنچه كه ما از طبقه متوسط جديد مد نظرمان است بيشـتر بـه دوره  . تملق آوردند

  ...ددارن ي رضاشاه به دورهارتباطي مربوط است و 

  دكتر محمدنويد بازرگان
تغيير ايجاد كنند و اصلاحات را پي  -توانستند و مي -جاز بودنددر جامعه ايران آن دوره، نخبگان به چه ميزان م... 

ي مشـروطه و بيـداري، ماننـد     دانيم كه بسياري از روشنفكران ايـن دوره، مثـل روشـنفكران دوره    ما مي ...بگيرند؟ 
از اي و دهخدا و ديگـران كـه بـه نـوعي در جريـان تحـولات اروپـا         العابدين مراغه خان، طالبوف، زين ميرزا ملكم

قرار گرفتـه بودنـد، طبيعتـاً رمـز و راز پيشـرفت اروپـا را فهميـده        ) مثل شوروي و تركيه(طريق كشورهاي همسايه 
دانستند كه بايـد چـه كـاري در     بودند، نوع شهرنشيني و تمدن و جامعه مدني آنها را فهم كرده بودند و اي بسا مي

اي است  هنوز قبيله -تعبير آقاي رضاقلي به -ي رضاشاه ايران صورت بگيرد؛ اما اين سيستم متمركز استبدادي دوره
رضاشاه در بهترين حالت فردي مثل سلطان محمود غزنوي يا هلاكو اسـت،  . و به جهت فكري، فرقي نكرده است

اعمـال  يعني من حتي فشارهايي را كه رضاشاه بـراي تغييـر شـكل جامعـه،     . ولي با يك جور اصرار بر تجددآمرانه
طوركـه آقـاي مهنـدس     همـان  -مدرنيزاسيون او. كنم ا براي تجدد هم ارزيابي نميزصرار عباس ميركند، شبيه ا مي

عدالت رضاشاه هم مثل تجدداش و اصـرار او بـر تغييـر، آمرانـه     ... خيلي سطحي است -حجازي هم اشاره كردند
دارد، اصـلاً ايـن مجـال     -دو از جمله روشنفكران پيرامون خـو  -به ويژه با توجه به كنترلي كه بر اطرافيانش. است

. شود كه نخبگاني كه به تغييرات عميق نهادي باور دارند، بتوانند اين تحولات را در جامعه محقق كننـد  ايجاد نمي
  ... تبرئه كنم ،چه كه در بحث شما بود از آن -به نوعي -م نخبگان سياسي جديد راهخوا من مي ،به طور خلاصه

  دكتر فراستخواه
را وضـوح بيشـتري بدهنـد؛ دوسـتان، از     » تـالي «خواهم كه اگر ممكن است در بحـث خـود آن    يمن از دوستان م

  ...شد؟ تأثير آن بر روحيات جامعه چه بود؟  شود، اما تالي آن چه مي از استبداد گفته مي. گويند چيزي نمي» تالي«
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  دكتر مصطفي انتظاريون
هـاي ايلـي و    وش بخـش دروي ي مملكت هم  بودجه. ايم ما سه نوع لايه اجتماعي ايلي و روستايي و شهري داشته

: گيـرد  اند و جامعـه شـهري بـه عنـوان محـل حكومـت شـكل مـي         كرده روستايي بوده است؛ اينها شاه را تأمين مي
وقتـي بودجـه از ايـالات و روسـتاها، بـه نفـت متكـي        . دو بخش توليدي و يك بخش بخورها! »ي بخورها جامعه«

شـوند   ي ديگر مي هاي آنها هم تبديل به يك جامعه رود و آدم بخش نخست از بين مي شود، عملاً توليدات دو مي
گذاري اين  در واقع در زمان رضاشاه شاهد پايه. ايم گذاشته» نشيني جامعه زاغه«يا » جامعه چهارم«كه ما اسم آن را 

درضـا شـاه بيشـتر گسـترش     ايـن جامعـه، در زمـان محم    .آيـد  هستيم؛ هرچند كه به چشم نمي) نشينان زاغه(جامعه 
مشخصات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي » جامعه چهارم«اين . آيد شود و به چشم مي يابد و حجيم مي مي

گويي  دروغ. خاص خود را داراست كه كاملاً با فرهنگ و سياست جوامع ايلي و روستايي و شهري متفاوت است
گـذاري قابـل تـوجهي     و از اين جهت، رضاشاه پايـه ... ي داردا در اين وضع، رشد ويژه تو دزدي و ديگر مشكلا

  ...كرد

  دكتر غلامعباس توسلي
فرض جنابعالي را مورد تأمل قرار دهم كه وضع پيشامدرن را مورد اشاره قرار داديد؛ اين قابـل   خواهم پيش من مي

شـما  ... شـويم  يـي مـي  گـذرد و بعـد شـاهد تغييـرات جز     دهد؛ صد سال مـي  تغيير به سهولت رخ نمي... بحث است
Premodern كنـيم؛   تأكيـد داريـد و خودمـان را بـا آن تعريـف مـي      » مدرن«دهيد؛ يعني بر  را مورد اشاره قرار مي

گيرد و پيشامدرن را وضعي كه غيرقابل قبول است؛ ايـن قابـل بحـث     مدرن را يك وضع قابل قبول و مشخص مي
يابـد، امـا روحيـات بـه      درصد تقليل مي 30وستايي به درصدي ر 70شود؛ جمعيت  بافت جامعه عوضي مي... است

  ...شود سختي عوض مي
ي ايــن  يــا، و بحــث مــذهب از جملــهفهــاي عميــق و زيــادي دارد؛ زنــدگي روســتايي و جغرا پيشــامدرن ريشــه

سلام دارد و متأثر از مذهب اپس از  -به ويژه -در پيش از اسلام و نيز  خصوصيات اخلاقي ما، ريشه... هاست ريشه
يم و نمـاي اين كه قبول كنيم جامعه را به پيشامدرن و مدرن تقسيم كنيم، و مدرن را كمـال مطلـوب ارزيـابي    . است

فراوانـي داشـته و داريـم    » هاي اجتماعي سرمايه«ما . امري درست، قابل تأمل است؛ بايد وسعت نظر بيشتري داشت
دو جهت درست و نادرست را در پيش رو داشته و بشر هر ... وجو قرار دهيم كه بايد آنها را مورد بررسي و جست

را ... ي لويي چهـاردهم و  اند؛ مگر در اروپا ديكتاتوري نبوده است؟ مگر دوره طور بوده ها هم همين دارد؛ اروپايي
شان از دل اقتصاد روستايي درآمـده، و   وري سر برآورده، اقتصاد مدرناتايم؟ دموكراسي آنها از درون ديكت نديده
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هـم شـوخي    -ن شـدن رو رونـد مـد   -هـا  سم از پشت كردن به مذهب شكل گرفته است؛ و با ايـن بحـث  سكولاري
ي رضاشاه مـا   ي محمدرضاشاه بود كه تا حدودي شكل گرفت؛ در دوره طبقه متوسط در انتهاي دوره... اند نداشته

قمـار و ابتـذال بودنـد، و    نخبگان هم دو گروه بودند؛ يك عده در پي ظواهر و فسـاد و  . هنوز طبقه متوسط نداريم
اين مدارسي . ي رضاشاه ناچيز بيانگاريم ما نبايد نقش نخبگان را در دوره. كردند يك گروه هم بودند كه كار مي

كـه در شـرايط بسـيار سـختي زنـدگي       -كه به وجود آمده اسـت، چگونـه و كـي شـكل گرفـت؟ نقـش نخبگـان       
ي  هاي آن در دوره ها و ريشه درصد جامعه باسوادند، پايه 70اگر امروز بيش از . غيرقابل اغماض است -كردند مي

  ...ايم ي باسواد شدن حركت كردهوس؛ يعني ما به تدريج به مورد بررسي گذاشته شده است
در كنـار عامـل خـارجي،    ) به عنوان عوامل داخلـي (هاي استبدادي  هاي روستايي و عشايري و ويژگي خصلت

مان استفاده بهينه كنيم، و آن چيزهايي خـوبي را   هاي ملي و دروني م از سرمايهاي به وجود آورد كه نتوانستي ملغمه
وخـو، در شـرايط متفـاوت، تغييـر      خلـق ... كه در اروپا و مدرنيته وجود داشت، به درستي مورد استفاده قرار دهـيم 

ايـم و   ام فراهاني را داشتهخان اميركبير و قائم مق هم ميرزا تقي ،ي قاجار در همان دوره. كند؛ سياه و سپيد نيست مي
هـاي مثبـت فراوانـي     اند در اين كشور كـه تـلاش   ايم؛ كساني بوده هر دو طيف را داشته. هم ميرزا آقاخان نوري را

ي رضاشـاه، اقـدام    هاي اقتصادي و اجتمـاعي سـنتي در دوره   و فراموش نكنيم كه شكستن بافت... اند صرف كرده
  ... كم اهميت و كوچكي نبود

  ميعلي قاس
كنم كه فرايند نوسازي اساساً تحول را براي تمـام كسـاني كـه     فرض يا گزاره آغاز مي ام را با اين پيش من صحبت

هـا   گـويي بـه ضـرورت    زيستند، براي تمام نيروهاي اجتماعي و فرهنگي و سياسـي، و بـراي پاسـخ    در آن مقطع مي
  . ه نام رضاخان رقم زده شده باشدكند، هر چند كه اين فرايند به دست قزاقي ب ناپذير مي اجتناب

بايد عنايت داشـت كـه پـيش از قـدرت يـافتن رضـاخان، مـا جنـبش         شود،  وقتي از فرايند نوسازي صحبت مي
انقـلاب  . داري جوشـيده اسـت   رعيتـي و بـزرگ مـالكي و تيـول     -ايم، كه از متن مناسبات ارباب مشروطه را داشته

بخشـي  . كـرده اسـت   كه در آن هژموني داشته در شهر زيست مياي  مشروطه يك انقلاب شهري بوده است؛ طبقه
اند؛ همان سه صـورتي   رعيتي داشته -هاي زراعي يا ارباب اند؛ بخشي خاستگاه هاي بورژوازي بوده از آن جزو لايه

 كه رضـاخان   به بيان ديگر، قبل از آن. كرد كه پان اسلاميسم، سوسيال دموكراسي و ليبراليسم غربي را برجسته مي
بيايد، از نظر هستي اجتماعي، نيروهاي اجتماعي مدرن از متن تحولات درآمده بودند، و هستي اجتمـاعي آنهـا از   

تواند تبـديل بـه يـك     وجود نداشته باشد نمي -از نظر هستي اجتماعي -تا نيروي اجتماعي. نظر تكويني تقدم دارد
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نظر از  صرف. نوشت سياسي خودش دخالت كندنيروي سياسي شود و به عنوان يك عامل و فاعل در تقدير و سر
چگونگي تصاحب قدرت توسط رضاخان، او حامل يك تحول است، هر چنـد كـه ايـن تحـول توسـط نيروهـاي       

ي نيروهايي اسـت كـه نيـاز بـه تحـول و تـرك دادنِ        در واقع رضاخان، محصول منتجه. وابسته رقم زده شده باشد
را بـه تعـين تـاريخي، سياسـي و اجتمـاعي       ي يـاد شـده  نيروها ،تحولاتساختارهاي پيشامدرن دارند و از متن اين 

رسد نياز دارد كه تغييراتي را در ساختارها ايجـاد نمايـد تـا بـه      طبيعتاً وقتي رضاخان به قدرت مي. دده سوقلازم، 
  . ل، مؤثر عمل كندمعنوان حا

گيـري   شـود؛ شـكل   ، وارد مـي بـافي  سـازي، و پارچـه   در دوره رضاشاه نخستين كارخانجات قندسازي، كبريت
سالاري در همين راستا قابل  ، نهاد ارتش و نهاد ديوان)ها و آموزش و پرورش دانشگاه(وزشي منهادهاي علمي و آ

كنند؛ اينها چـه كسـاني هسـتند؟ اينهـا      هم در درون اين نهادها ايفاي نقش مي يطبيعي است كه كسان. اشاره است
گذارند، چه كسـاني هسـتند؟ طبيعتـاً وقتـي      گذار و سرمايه و نه در صنعت، پايهاند  كه نه در مناسبات بزرگ مالكي

بينـي، روش،   متكـي شـوند، بـه لحـاظ جهـان      -متفاوت از درآمـد سـنتي و قـديمي    -اين نيروها به درآمد جديدي
د كه از هر چن. شوند متفاوت مي برند وخو و خصايل و رفتارها، از كساني كه در مناسبات پيشامدرن به سر مي خلق

بايد دقـت كـرد   . نگري همچنان تحت تسلط ساختارهاي پيشامدرن باقي مانده باشند نظر روساخت فكري يا جهان
دهد و وقتي به لحاظ اجتماعي اين نيروها در معـرض مناسـبات    كه وقتي به جهت زيرساختي اين تحولات رخ مي

نگري و فرهنگ هـم،   روبناي فكري و جهان شان هم دگرگون شود به لحاظ جديد قرار گيرند و سرمنشأ اقتصادي
در همين . اين، نيازمند يك پروسه است. كنند؛ البته به تدريج و با تأخير هاي مدرن را كسب مي الگوها و مشخصه

نفـر يـا    53ماننـد  (شـوند   اجتماعي وارد صحنه مـي  -ي رضاشاه كساني كه به عنوان حاملان و فاعلان سياسي دوره
اند؛ هر چنـد كـه    شده جداكساني هستند كه از مناسبات پيشامدرن ) امثال داور و تيمور تاشنيروهاي ملي يا حتي 

خواهند  و حالا مي ،اند ولي اينها تحت تأثير الگوهاي مدرن، متحول شده. ي آنها اشرافيت بوده باشد خاستگاه اوليه
هـا جـزو طبقـه متوسـط و غيرقابـل      اين. درخـو  جزو حاملان اين تقدير تاريخي باشند كه در جامعـه ايـران رقـم مـي    

و . ي گسترش تـاريخي بـود   آمدن رضاخان از نظر تاريخي، يك ضرورت تاريخي از يك مرحله... اند پوشي چشم
آينــد،  ي نيروهـايي كـه بعـد از رضـاخان مـي      بـراي همـه   -هـر چنـد سـطحي و تقليـدي     -كـاري هـم كـه او كـرد    

آيند  آيند براي پاسخ به آن چيزي مي ي نيروهايي كه بعداً مي يعني همه. شود ناپذير و غيرقابل بازگشت مي اجتناب
سـال   60حتـي بعـد از   . كه به لحاظ اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، فرآيند نوسازي، آن را رقم زده است

كنند؛ چيزي كه  دهند و در راستاي رفع و رجوع آنها كوشش مي ها به معضلات مشابه پاسخ مي بينيم كه دولت مي
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آمدن رضاخان همچنـين باعـث يـك    ... توان منكر شد اين را نمي. ي رضاخان بسته شده است هايش در دوره هنطف
ي ماهيت دولت مدرن، توضيحاتي بدهيم و تأثيرات آن  دگرگوني در ساخت دولت شد؛ لذا نياز داريم كه درباره

بـه عنـوان يـك فرآينـد      كـاري كـه رضـاخان كـرد    . را بر سـاخت اجتمـاعي و نيروهـاي اجتمـاعي بررسـي كنـيم      
اي از گسـترش تـاريخي و بـه عنـوان پديـده و رويـدادي كـه همچنـان بـراي مـا غيرقابـل             ناپذير در مرحله اجتناب

  .بازگشت است، نيازمند مداقه و تحليل است

  دكتر ناصر تكميل همايون
هـم  » رفـرم «ه گـاهي،  و البت ـ) اصلاحات عبـاس ميـرزا  (رفت  به كار مي» اصلاحات«ي  ي اول قاجار، كلمه در دوره

ي ناصــرالدين شــاه،  مطــرح شــد؛ از اواخــر دوره» تجــدد«ي  ي ناصــرالدين شــاه بيشــتر كلمــه گفتنــد؛ در دوره مــي
Civilization كه ما دانشچو شديم -عنوان گرديد؛ بعدتر- Development يافتگي مشـهور شـد؛ بعـد از     و توسعه

  .كنند برسي مي» مدرنيته«ها را به عنوان  ، تمامي اين بحثمورد استفاده قرار گرفت؛ و حالا» مدرنيزاسيون«آن، 
. ايـم و در ايـران، بـه دقـت، تبيـين نشـده اسـت        ما هنوز تفاوت مدرنيزاسيون و مدرنيته را به درستي فهم نكرده

از مدرنيتـه صـحبت   . خـورد  هاي موجود هم بيشـتر ترجمـه اسـت و مطـالبي كـه بـه درد غـرب مـي         متأسفانه نوشته
گويند امـا يـك كلمـه راجـع بـه صـادق هـدايت گفتـه          ربطي به ايران ندارد؛ از مدرنيته در ادبيات مي شود، اما مي
  .شود نمي

ي بورژوازي را پايه گذاشت؛ در حالي كه در ايران بورژوازي  شود رضاشاه طبقه كه گفته مي ي ديگر اين نكته
كـنم   من فكر مـي  .ال آن بورژوازي شكل بگيردبه وجود نيامد؛ در ايران اصلاً فئوداليسمي وجود نداشت كه به دنب

هـا و   ل اصلي كه موجب اين بـداخلاقي عاماما ... ها را مورد استفاده قرار دهيم ي بيشتر، واژه با دقت و ملاحظهبايد 
هاي متفاوت است؛ استبداد عامل و محـور   ي استبداد در جامعه، به شيوه وخوهاي پليد در ما شده است، سلطه خلق

  .اي اين روحيات اجتماعي است يشهاساسي و ر

  محمد تركمان
يد به آبادان بروم، دكتر مصدق، يك جملـه   كند كه وقتي قرار شد براي خلع مرحوم مهندس بازرگان عنوان مي... 

رويـد، هـيچ دخـالتي در امـور نكنيـد؛ اجـازه بدهيـد افـراد كـار           آقا شما كه به آنجا مي: بيشتر به من نگفت؛ گفت
مـديريت دكتـر   . ام در جايي تبيين كـرده » مديريت از نوع ديگر«را من با عنوان نكته اين . م بدهندخودشان را انجا

ي رضاشـاه شـاهد    در حالي كـه در دوره . كرد و از پتانسيل خود جامعه استفاده مي نمود مي مصدق، به جامعه تكيه
م كه شخصي به نام كـاظمي از  هاي آقاي مهندس حجازي عرض كن در تأييد صحبت. وضع كاملاً متفاوتي هستيم
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توانستيم صحبت كنـيم؛ و بـراي    شديم، نمي گويد وقتي دور هم جمع مي كردگان خارج در آن دوره، مي تحصيل
دهد كه روزي به منزل فردي  ايشان توضيح مي. آمد خوارگي و قمار و ديگر مسايل غيراخلاقي پيش مي همين مي

كنـي؟ ايـن نـوكر مـن را      صـباني شـد و گفـت، چـرا ايـن كـار را مـي       رفتم و به فرانسوي با او صحبت كردم؛ او ع
كننـد كـه تـو حـرف سياسـي       و حالا اينهـا فكـر مـي   گيرد؛  كند و از او اطلاعات مي كميساريا هر روز استنطاق مي

  .كشاند مي به انحطاط -از تمامي جهات -ي ايران را اين فضا بود كه جامعه... اي زده
گفـت، دكتـر    مرحوم دكتر غلامحسين صديقي مـي . دق، تغيير فاحشي رخ دادي مرحوم دكتر مص اما در دوره
و يك بار كه از او پرسـيدم  . داد ديگران صحبت كنند گفت؛ اجازه مي گاه در هيأت دولت سخن نمي مصدق هيچ

دهيد، گفت، از اين جهت كه همه نظر بدهند؛ نگرانم كه من نظـرم را بگـويم و برخـي سـكوت      چرا شما نظر نمي
خواسـت؛   داد، ابتدا از كارشناسان نظر مي اي ارايه مي اي هم كه لايحه در هر زمينه... د و به نظر من اكتفا نمايندكنن

پـس  . توانستند اظهارنظر و نقد كننـد  ي افراد مي شد و همه و بعد ماحصل تعميم و نظر آنها در مطبوعات منتشر مي
  ... شد از آن بود كه لايحه به مجلس فرستاده مي

گيـرد، امـا اغلـب     هايي صورت مـي  شود و مبالغه ادعاهايي مطرح مي نيز ي رضاشاه ها در دوره»اولين«مورد  در
ي دكتـر   در دوره. ي قاجار، سابقه دارد؛ چه از فرستادن دانشجو به خارج و چه تأسيس برخي نهادهـا  اينها در دوره

كانون وكـلا،  جتماعي، استقلال دانشگاه، استقلال قانون تأمين ا: ها هستيم»اولين«مصدق بود كه ما شاهد برخي از 
امـا  . عملـي و محقـق شـد   ي مرحـوم مصـدق،    در دورهشـود،   كه امروز از آن گفته مي ليعني آن دولت حداق... و

داران را در ايـران نـابود    داران و سـرمايه  رضاخان طبقات اشـرافي و زمـين  ... متأسفانه نگذاشتند اين روند ادامه يابد
هاي اسـتقلال ايـران شـوند، حـداقل از ايـن بـاب كـه منفعـت خـود را           توانستند پايه نها مانده بودند ميكرد؛ اگر آ

جامعه را بـه حـال خـود    حاكمان، دواي دردها اين است كه ... رضاخان متكي بر اقشاري محدود بود. خواستند مي
  ...ودش وخوها و روحيات منفي كمرنگ مي ها و خلق بگذارند؛ در اين صورت بداخلاقي
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